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  آقای نیک کردار چند ســال دارید و در 
چه شهری به دنیا آمده اید؟

27 ســال دارم و متولد شهر مشهد هستم. 
البته ما در روســتای آوینی گلشهر زندگی 
می کردیــم. جایــی کــه خانواده هایش به 

صورت طایفه ای زندگی می کنند. 
  چه شــد که ســر از زنــدان و حبس 

درآوردید؟
سال 86 به خاطر این که یک نفر به برادرم 
چپ چپ نگاه کرده بود پایم به دعوا کشیده 
شــد. طایفه مقابل ما اسلحه داشت، بنابراین 
تیرانــدازی کردند و پای مــن تیر خورد. آن 
زمان من هنوز 18ســال داشــتم. با این که 
طرف مقابل شلیک کرده بود، ولی چون نزاع 
مسلحانه بود، طبق قانون من را هم دستگیر 
کردند )در درگیری مســلحانه هردو طرف را 
دستگیر می کنند.( یکی دو ماه زندان بودم، 
اما چون ســنم کم بود و بی گنــاه نیز بودم، 

تبرئه شدم. 
  این نخســتین و آخرین باری بود که 

پای تان به زندان باز شد؟
نخستین بار بود، اما دو سال بعد طی طرح 
اراذل واوباش دوباره آمدند و من را دســتگیر 
کردند. نفــری 3 میلیون گذاشــتیم بانک، 
فیشــش را بردند دادگاه گذاشــتند، بعدا ما 
رفتیم 3 میلیون را برداشــتیم. تا پارســال 
برج 11 دوبــاره در طرح 22بهمــن آمدند، 
مرا گرفتند و حکم محاربه دادند. اگرچه من 
دعوا زیاد داشتم، ولی  سال 94 که آخرین بار 
مرا گرفتند، دو ســال از آخریــن دعوای من 

می گذشت.
  پس مدتی از زندگی تان را درگیر دعوا 
بودیــد و به همین خاطــر در طرح های 

مختلف دستگیر می شدید...
بله، اما چند ســال بــود کــه وارد دعواها 
نمی شــدم. من ازدواج کرده بودم و یک بچه 
داشــتم، به همین خاطر همه چیــز را کنار 
گذاشته بودم. از ســاعت 6 صبح تا 11 شب 
می رفتم ســرکار. تا این که در یک شــرکت 

ساختمانی مشغول شدم.
4ماه آن جــا بــودم. 7صبــح می رفتم تا 
4بعدازظهر که بیمه هم شــده بودم. تا تمام 
شــد و دوباره رفتم آژانس. تا این که بیستم 
بهمن پارســال دوباره آمدند مــا را گرفتند. 
گفتم چــرا گرفتید بــاز؟ گفتنــد به خاطر 
پرونده های قبلی! گفتم من از دو ســال پیش 
همه  چیز را کنار گذاشــته ام. بعد چون حکم 
محاربــه بود، نفری 300 میلیون گذاشــتیم 

آمدیم بیرون. 
  پولش را از کجا آوردید؟

پدرم ســند خانه گذاشــت. یعنی بیستم 
بهمن گرفتند، بیســتم خرداد آزاد شدیم. از 
20خرداد هفته ای دو بــار باید برویم دادگاه 
و امضا بدهیم. بعد یک ارفاقی کردند، شــد 
هفته ای یک بار. تا این که با معاون دادستان 
آقای شریعتیان صحبت کردم و گفتم حداقل 
یــک کاری برای ما پیدا کن کــه آقای دکتر 
محمودی با آقــای دکتر نبی صحبت کردند. 
دکتر نبــی قبول کردند و آمــدم و مصاحبه 
کــردم دو ماه پیش و الان یک ماه اســت که 
آمدم سرکار. از وقتی آمدم سرکار دیگر لازم 
نیست بروم امضا بدهم، دیگر زیرنظر خودش 

هستم.
  فرزندت پســر یا دختر است؟ اسمش 

چیست؟
پسر، اسمش سبحان است.

  چند سال تان است و اهل کجا هستید؟
اســمم علیرضا قمی شــاندیز است و بچه 
شــاندیزم. متولد 1356، حدود 40 ســال 
 دارم. ولــی واقعــا می خواهم حــرف دلم

را بزنم.
  مشکلی نیســت. به قول خودت حرف 

دلت را بگو.
وقتی کوچک بودم دو اتفاق برایم رخ داد 
که موجب شد ســر از کانون اصلاح و تربیت 
درآورم، ولی موضوعی که باعث شد زندان 
را رها نکنم و از خانه و بیرون دلزده باشم، 

به خاطر انگشتانم بود.
  چه اتفاقی برای انگشتان تان افتاده؟

به خاطر سرقت، آن هم سرقت جزیی 
آنها را قطع کردند. ما 4 نفر بودیم که به 
خاطر 5 دهنه مغازه که ســرقت کردیم، 
دســتور قطــع انگشــتان مان را صادر 
 کردنــد؛ با 10 ســال حبــس و 74 ضربه

شلاق.
  از چند سالگی سرقت را شروع کردی؟

حدود هفده هجده ســالم بــود که مرا به 
کانــون اصــلاح و تربیت 

تحویلم دادند.
  به خاطــر وضــع بد 
مالی، دزدی می کردی؟

نــه، به خاطــر وضع بد 
مالی نه؛ بــه خاطر یکی از 

همسایه های مان.
  چــرا؟ به ایــن کار 

ترغیبت می کرد؟
می کــرد،  ســرقت  او 
من هم به خاطــر این که 
می کشــیدم،  حشــیش 
بــا او رفتم. این طور شــد 

خلاصه... 
  وضعیت خانوادگی ات 

به چه شکل است؟
دو تا بــرادر دارم؛ یکی 
ســتوان توی تربت است و 
یکی دیگر در یک شرکت 
فرش کار می کنــد. پدرم 

هم 10 تا بچــه دارد که از بیــن همه اینها 
من فقط این طوری از آب درآمدم. اما شــما 
از خودتــان بپرســید چرا؟ چــرا بین همه 
اینها فقط من یکــی باید اینجوری دربیایم؟ 
می دانید چــرا؟ به خاطر این که انگشــتانم 
نبودند، دوست نداشتم بیرون باشم؛ بیرون 
و آدم های بیرون را دوســت نداشتم )بغض 
و گریه(. بــرای چه؟ چون هیــچ وقت کار 
نداشتم. هر وقت می رفتم زندان و می آمدم 
بیرون، دوست داشتم دوباره برگردم زندان! 

  چرا؟
به خاطر این که انگشتانم قطع شده بودند.

  کجا آن سرقت را انجام دادی که منجر 
به قطع انگشتانت شد؟

فلکه سراب بود.
  چه چیزی سرقت کردید؟

مثل یکــی چــرخ ژانومــه بود یــا مثلا 
گرانقیمت ترین جا، یک فرش فروشی بود که 
قفلش را قبلا زده بودند، یعنی کس دیگری 
سرقت کرده بود که ما رفتیم. چند تا سرقت 

دیگر در ســه راه هنرســتان هم بود. چون 
اعتیاد داشــتم خانه هم نمی رفتم و خودش 

دلیلی بود که این کار را انجام بدهم. 
  والدین تان چیزی نمی گفتند؟

پدرم نماز خوان بود؛ خانــه راهم نمی داد. 
می گفت تو دزدی! 

  الان چطور؟ الان که این جا کار می کنی 
نظرش عوض نشده؟

الان هیچ کم وکســری ندارم. پدرم وقتی 
که آمدم پیش آقای »نبی« و دید کار به من 

داده... )بغض(.
  پس بعد از آن ســرقت ها که دستگیر 

شدی، حکم قطع دادند؟ 
بله؛ چهار انگشت!

  در همان 18 سالگی؟
نه.  ســال 78 انگشــتانم را زدند؛ 15سال 
پیش؛ با گیوتین در زنــدان وکیل آباد. 9 نفر 
بودیم. 4 نفــر هم جرم بودیــم. 5 نفر دیگر، 
افراد دیگری بودند. از وقتی انگشــتانم قطع 
شــد من یک روز خــوش نداشــتم. دنبال 
هروییــن و اینها نبــودم، ولــی الان در 40 
ســالگی، نــه زن دارم، نه 
خانــه دارم، هیچی ندارم. 
ولــی همین که ســرکار 
می آیم خوب است. چرا از 
همان موقــع یک کاری به 
من ندادند؟ نمی شد جای 
این که انگشــتانم را قطع 

کنند، به من کار بدهند؟
  کی و چطور با دکتر آشنا 
شدی که توانستی سر کار 

بیایی؟
با دکتر از طریــق اداره 
آشــنا شــدم.  مراقبــت 
رفته بــودم آن جــا برای 
کار. چــون تــوی زندان 
می کنــم،  کنــده کاری 
چــوب،  روی  حکاکــی 
انگشــتر، فندک، تسبیح! 
حتــی از فنی وحرفه ای، از 
گواهی  ســنجش  مهارت 
کار گرفتم و رفتــم اداره مراقبت و از آن جا 
به دکتر نبی معرفی شدم. خدا پدر و مادرش 
را بیامــرزد. به خدا الان توی شــاندیز همه 
 جا صحبت از دکتر نبی اســت. همه تعجب

می کنند.
الان من، آدم سابقه دار، وقتی توی شاندیز 
راه مــی روم، کیف می کنم، چــون دیگر آن 
رضــای قبلی نیســتم. معتاد نیســتم، دزد 
نیســتم، کار می کنم، ساکم سرشانه ام است 

و می روم به خانه مان.
  چه مدتی است که این جا کار می کنید؟

نزدیک یک ماه ونیم است.
  خانواده ات در جریان هستند؟

بله، همه می دانند. پدرم سنش زیاد است، 
خیلی اذیتش کردم )بغض...گریه(.

  خوب است که زنده است و این روزهای 
شما را می بیند.

ببخشید، دیگر بس اســت خانم! با اجازه، 
نمی توانم دیگر صحبت کنم )گریه(... دست 

شما درد نکند... 

من شیرینی خیلی دوست دارم. آدم های راست 
مغز، به خاطر گلوکز شــیرینی که برای مغز مفید 
اســت، شــیرینی زیاد می خورند؛ برعکس چپ 
مغز ها که به ترشــی و تلخــی مایل ترند. من آن 
روزهای کودکی در هشت، نه سالگی همه آرزویم 
این بــود که یک کیلو شــیرینی بخرم؛ شــیرنی 
نان خامه ای که در مشــهد به »نارنجک« معروف 
بود. همــه آرزوی من این بود که یــک کیلو نان 
خامه ای بخرم و بنشــینم و همه این یک کیلو را 
بخورم. من الان بچه هایم )کسانی را که این جا کار 

می کنند( را می فهمم. 
 ولی مادرتان هم شخصیت عجیب و جالبی 

داشته...
راســتش من در ســایه این مادری که ســواد 
اجتماعــی اش از معادل آکادمیکــش بالاتر بود، 
عقده ای بار نیامدم. بخشش را یاد گرفتم. یک روز 
عصر که روزنامه ها را فروخته بودیم و خوشــحال 
از این که امشب شــام داریم به خانه برمی گشتیم 
، یک روز برفی ســرد  ســال57 بود. مادرم تمام 
پول های مــان را داد به آن خانم کولــی که کنار 

خیابان نشســته بود و بچه اش را شــیر می داد و 
بچه های دیگرش کنارش توی بــرف بودند. من 
مات و مبهوت مانده بودم که وای! هم ســودمان 
و هم ســرمایه مان رفت! بعد متوجه شدم که این 
یعنی بخشش. بخشــش یعنی صددرصد آنچه را 
که داری بتوانی ببخشــی، بتوانــی از آن بگذری. 
نمی شــود که در کمد را باز کنیــم و لباس های 
مندرســی را که تنگ مان شــده و نمی پوشــیم، 
ببخشــیم. بخشــش یعنی همان چیــزی را که 
دوســتش دارید ببخشــید. مادرم بخشــش را 
به من یاد داد، تــلاش را به من یــاد داد، به فکر 
دیگران بــودن را به من یاد داد. مفیــد بودن را به 
من یاد داد و هر آنچه یاد داشــت تا 19 سالگی به 
من یاد داد. من وقتی در 19ســالگی با خانواده ای 
متفاوت با خانواده  خودمان آشــنا شــدم، دیدم 
در خانواده ما همــه می دوند تا گرســنه نمانند، 

بلااستثنا!
 از پدرتــان نگفتید. آن زمــان چه کاری 

می کرد؟ 
پدر بود، ولی نقشــی در این داســتان نداشت. 
پدری نبود که دردی را از ما دوا کند و تازه دردی 
هم اضافه می کرد. دو تا از برادرها هم معتاد شده و 
از دست رفته بودند. ولی مادر شاید بتوانم بگویم 
که فقط مرا به دندان کشید و گفت اگر نتوانستم 
هشت تای شان را نجات بدهم، این یکی را نجات 
می دهم و فکــر می کنم تمام انــرژی اش را روی 
تربیت من گذاشت و مرا مثل خودش تربیت کرد.

 گفتید در برهه ای وارد یــک خانواده دیگر 
شــدید. منظورتان چه زمانی اســت و چه 

خانواده ای؟
نوزده ســالگی. نوزده ســالگی بود که ازدواج 
کــردم و وارد خانواده ای شــدم کاملا فرهنگی 
و اهل کرمانشــاه. کرد بودند و مقیــد به اصول. 
کتاب، شعر و مطالعه برای شان ارزش بود. دیگر 
برای شــان مهم نبود من چــی دارم، چی ندارم؛ 
مثلا خودرو دارم یا نــدارم. چیزی که مطرح بود 
این بود که من خیلی اســتعداد دارم؛ می گفتند 

تو چقدر شــعر خــوب حفظ 
می کنــی، چقــدر تــو خوب 
می نویســی، چقــدر قلــم تو 
خوب اســت، چقدر تــو عالی 
هستی، چقدر تو فوق العاده ای 
و یک مادر دیگر )مادر همسر( 
که خدا بــه من داد، ســازنده 
فرهنگی ام شــد.  شــخصیت 
البتــه الان هر دو بــه رحمت 
خــدا رفته انــد. همــه به من 
می گوینــد تو دو شــخصیت 
داری؛ یکی شخصیت مدیریتی 
و بیزینســی و یکی شخصیت 
فرهنگی. مــن موفقیت در کار 
مشاوره را مدیون مادر همسرم 

می دانم که شــخص ایشان به اقتضای شغل شان 
با آن سروکار داشــتند. نهایتا بعد از گرفتن این 
داشته ها از دو مادر به این فکر افتادم که با وجود 

این داشته ها چطور می توانم مفید باشم؟
 در ایــن دوره ای کــه داریــد صحبتش را 

می کنید، وضع مالی تان چطور بود؟
هیچ وقت وضــع مالی ام خوب نبود. همیشــه 
هشــتم گروی نهم بــود. فقط نکتــه ای که این 
وســط وجود دارد این بود که من خیلی ســخت 
کار می کردم؛ خیلی ســخت! هیچ وقت هم ناامید 
نشــدم که نمی شــود. هم درس می خواندم، هم 
کار می کردم، هــم درس می دادم و هم نقاشــی 
می کردم. به صورت میانگین 15ساعت کار سخت 
و اجرایی می کردم. برای همین الان سخت ترین 
روزهــای عمرم، روزهــای تعطیل اســت، چون 
اصلا از این که بخوابم، بلند شــوم و تلویزیون نگاه 
کنم، خوشــم نمی آید. این بود که خلاصه آمدم 
سر این که حالا چه کار کنم. 17سالگی نخستین 

کارگاه تولیدی خودم را زدم؛ چاپ پارچه.
 قبل از ازدواج تان بود؟

بله. قبــل از آن بود. من به نقــش و چاپ روی 
پارچه ســفید خیلی علاقه داشتم. به نقاشی هم 
خیلی علاقه داشــتم. وقتی می دیدم یک پارچه 
ســفیدی روی این میز پهن می شود و بعد از یک 

روز تبدیــل به یک طاقه پــر از گل و بهار و بلبل 
و شکوفه های ســیب می شــود، لذت می بردم. 
خسته نمی شدم. ولی دیگر مجبور بودم تعطیل 
کنم و بــروم والا روزها پای آن میزم می خوابیدم 
و فردایش بلند می شــدم. اینطور شد که کم کم 
کارمان توسعه پیدا کرد. نخستین چاپ پارچه ای 
بود که در مشــهد احداث شــد. به بچه هایی که 
وارد این کار می شــدند، کار یاد می دادیم. الان 

تــوی این شــغل در مشــهد 
40کارگاه چــاپ پارچه داریم 
کــه از اولــی تا آخــری همه 
شاگرد خودم بوده اند؛ کار هایی 
در ســطح کارهــای آلمانی. 
بــه قــدری درکارهای شــان 
پیشرفت کرده اند که دیگر من 
کارهای شــان را نمی شناسم. 
وقتی عکس کارهــای خودم 
را برایم می فرســتند می گویم: 
این اصــل کار اســت یا چاپ 
شــده؟ یکی از اینها کار استاد 
فرشــچیان را چــاپ کــرد و 
تیشــرت زد و به آسیای میانه 
صادر کرد. برایم خیلی زیبا بود 

که ما توانســتیم یک کار هنری را چنان تبدیل 
به تصویر کنیم که باید دست می زدید تا ببینید 
واقعا برجســتگی دارد؛ گواش است یا عکس؟ به 
قدری ایــن کار را زیبــا درآورده بودند که آن جا 
مخصوصا در تاجیکســتان، بسیار استقبال شد و 
ایشــان الان یکی از صادرکنندگان بزرگ است 

که کار سنتی هم انجام می دهد.
 ببخشید وســط مصاحبه این را می پرسم؛ 

الان مدرک تحصیلی شما چیست؟
دکترای اقتصاد با گرایش منابع انسانی دارم.

 ســوال دیگر این که آن روزی که ما آمدیم 
کارخانه شــما از دو کارخانه دیگر هم حرف 

زدید.
بله، ببینیــد این مجموعه ها بایــد حلقه هایش 
به هــم وصل باشــد. در اقتصاد 
کار مهم اســت. اگــر ابتر ایجاد 
ســوددهی  نمی تواند  کنیــد، 
داشته باشــد. پس یکی اش باید 
کالا تأمیــن کند، یکــی دیگر 
تولید و دیگری آن را بفروشــد؛ 
ما به ایــن می گوییــم چرخه 
تولید! مشــکلات واحد صنعتی 
در کشــور ما این اســت که این 
چرخه تولید در آنها ناقص است. 
مثلا آمــده این لیــوان را تولید 
می کند، می گوییم چه کســی 
مواد اولیــه ات را تولید می کند؟ 
می گوید مواد اولیه را از شرکت 
می خرم. می گوییم چه کســی 
تولیداتت را می فروشد؟ می گوید می روم التماس 

می کنم شرکت پخش برایم توزیع کند! 
خب این توجیــه اقتصادی 
ندارد. ما باید چرخه تعریف 
کنیم. ما یــک واحدی را 
اجــاره کردیــم که یک 

در  کوچکــی  جــای 
بود؛  مشــهد  همین 
جایــی کــه قبــلا 
کارگاه بــود. با 15 
نفــر کارمــان را 
شــروع کردیم. 
من می دانستم 
نیروهای  کــه 
آســیب دیده 
ر  بســیا
بهره وری شان 

نیروهــای  از 
ه د  تحصیلکــر

بیشتر است.
 یعنی شــما از همان ابتدای 
آسیب دیده  نیروهای  با  کار 

شروع کردید؟
دقیقا، این یــک نظریه بود. 

آن زمان من داشــتم درس می خوانــدم، ولی 
می دانســتم چون خودم از این قشر بلند شدم، 
آســیب های اینها را می شناسم. وقتی از در وارد 
می شــوند، من می فهمم چه مســأله ای دارند. 
من با معتاد زندگی کــرده ام؛ زندگی! برادرهای 
خودم همین مشکل را داشتند؛ ترک شان دادم. 
من با پدری که آسیب جنســی داشت، زندگی 
کردم. من با پدری که صبح، ظهر و شــب مادرم 
را ســه وعــده کتــک می زد، 
زندگی کردم. پس کســی که 
از ایــن در می آید تــو از قالب 
آســیب هایی کــه مــن با آن 
بزرگ شــده ام، خارج نیست؛ 
یا شــوهرش کتکــش زده، یا 
شــوهرش معتاد اســت، یا در 
هر صورت یکــی از این بزه ها 
را دارد. مــن در کلکســیون 
اینها بزرگ شــده ام، بنابراین 
اینها را می فهمــم. ضمنا هم 
می فهمم وقتــی می گویم این 
راهکار شماست و می رود اجرا 
نمی کند، بهانه می گیرد یا نه! 
می دانم کــه چطوری کمکش 
کنم. این یک نظریه بود. هیچ استاد دانشگاهی 
نمی توانست این نظریه را بدهد؛ به خاطر این که 
او را با ســرویس برده اند و با سرویس آورده اند؛ 
غذایش و چارتش آماده بوده و... درحالی که من 
مجبور بودم توی کلاس یا چاشت بغل دستی ام 
را کش بــروم کــه دو روز غذا نخــورده بودم یا 
یک کاری بکنم کــه الان زبانم از گفتنش قاصر 
است... کاری که فقط شکمم سیر بشود که فقط 
بتوانم ببینم. هیچ وقت یادم نمــی رود... تو را به 
خدا این را بنویســید که اگر خواستید به کسی 
کمک کنید، پنهانی کمک کنید که آبروی شان 
حفظ شــود. ما یک بند کفش داشتیم که دو تا 
برادر نوبتی از آن استفاده می کردیم. در مجموع 
می خواهم بگویم من خیلی چیزها دیدم و برای 
همین اســت که این نظریه را باور داشتم. حالا 
هم به جایی رســیده ایم که می بینید از همین 
افراد آسیب دیده استفاده می کنیم و به موفقیت 

رسیده ایم.

مادرم وقت هایی که بعد از 
دو سه روز دیگر امیدی برای 
مهیا کردن شام نداشت، ما 

را می برد دور میدانی به اسم 
»عدل پهلوی« و می گفت 
بعضی از علف های دور این 
میدان خوردنی هستند! 

درواقع بچه هایش را می برد 
چرا! برای این که شب از زور 

گرسنگی توی آن اتاق 12متری 
بیتابی نکنند. منظورم این است 

که من فقر را می شناسم

یک روز عصر که روزنامه ها 
را فروخته بودیم  مادرم تمام 
پول های مان را داد به آن خانم 
کولی که کنار خیابان نشسته 
بود و بچه اش را شیر می داد. 

بعد متوجه شدم که این 
یعنی بخشش. بخشش یعنی 
صددرصد آنچه را که داری 
بتوانی ببخشی، بتوانی از آن 
بگذری. بخشش یعنی همان 
چیزی را که دوستش دارید 

ببخشید

افتادید، اما عــده ای از زندانی ها بعد از آزادی 
دوباره به زندان برمی گردند... 

مــدت زمانی که من زندان بودم با افراد مختلفی 
ســروکار داشــتم، چیزی که من در زندان دیدم و 
برایم جالب بود این اســت که افرادی که مرتکب 
جرمی و به هر دلیلی زندانی می شــوند، در زندان 
آن چیزهایی که بلد نیســتند را هم یاد می گیرند 
و آن کارها را هم انجــام می دهند، بنابراین خیلی 
از افــراد زندانی بعــد از آزادی دوبــاره به زندان 
برمی گردند. من به عینه دیدم که کســی به هم بند 
خودش می ســپرد که این تخت من این جا باشد، 
من برمی گردم. دلیل این موضوع یکی این اســت 
که برداشت و برخورد جامعه غلط است و این افراد 
را نمی پذیرد. خود دولت اســتخدام افراد سابقه دار 
را ندارد. وقتی نگاه دولت این گونه است، از مردم و 
دولت های خصوصی چه انتظاری می شود داشت؟ 
پذیرش اجتماعی و شــغل خیلی بــرای این افراد 
مهم اســت. وقتی آزاد می شــوند می بینند شغلی 
نیســت، راه امرار معاشی نیست، حتی اگر بگویند 
مــن توبه کرده ام و می خواهم در راه درســت قدم 
بردارم، کســی نیست کمک شان کند. کار و شغلی 
نیست، بنابراین باز می روند جرمی مرتکب می شود 
و دوباره  به زندان برمی گردد و این چرخه معیوب 

مدام تکرار می شود. 
  فکــر می کنید چه چیــزی می تواند به این 
چرخه معیوب کمک کند و دست افراد خطاکار 

را بگیرد؟
به نظر مــن تنها چیزی که می تواند این چرخه 

معیوب را متوقف کند، اشــتغال زایی است. آقای 
دکتر خیلــی کار بزرگی کرده انــد! به عنوان یک 
کارآفریــن اجتماعی واقعــا کار بزرگی کرده اند، 
یعنی سرنوشت ها را تغییر دادند. این را من خودم 
درک کردم. وقتی من بیرون آمدم، درســت است 
کــه جرمم چک بــود، ولی واقعا هیچ پذیرشــی 

نداشــتم. بعد از آن می توانست خیلی بدتر باشد. 
در طول مدت زندان با انواع و اقســام خلافکارها 
نشسته بودم و انواع و اقسام راه های خلاف و جرم 
را یاد گرفتــه بودم و اگر این شــغل نبود امکان 
این که به راه های دیگر کشــیده شــوم، زیاد بود، 
بنابراین فکر می کنم اگر این نوع استخدام ها برای 

افراد سابقه دار در کل کشور اجرایی شود و قانون 
و مصوبه ای باشد که شــرکت ها و کارخانجات را 
مکلــف به این کار کند، شــاید خیلی از زندانی ها 
بعد از آزادی ســبک زندگی جدیدی را در پیش 
بگیرنــد. من مطمئنم و ایمــان دارم با این طرح 

جرم خیلی کاهش پیدا می کند. 

اصغر نیک کردار از درگیری مسلحانه، زندان و درنهایت کار در کارخانه می گوید

همه چیز را کنار گذاشتم

علیرضا قمی شاندیز، یکی از کارگران از انگشتان دستش می گوید که به خاطر سرقت قطع شد

به جای قطع انگشتانم، کار به من می دادید

سال 78 انگشتانم را زدند؛ 
15 سال پیش؛ با گیوتین 
در زندان وکیل آباد. 9 نفر 

بودیم. 4 نفر هم جرم بودیم. 
5 نفر دیگر، افراد دیگری 
بودند. از وقتی انگشتانم 

قطع شد من یک روز خوش 
نداشتم. دنبال هرویین و 
اینها نبودم ولی الان در 

40 سالگی، نه زن دارم، نه 
خانه دارم، هیچی ندارم. 

ولی همین که سرکار می آیم 
خوب است. چرا از همان 
موقع یک کاری به من 

ندادند؟ نمی شد جای این که 
انگشتانم را قطع کنند، به من 

کار بدهند؟
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